
سینا حسینی / داستان قراردادهای نجومی بازیکنان 
و مربیان در فوتبال باشـــگاهی ایران، سال‌هاســـت به 
یکـــی از چالش‌هـــای بحث‌برانگیـــز و در عیـــن حال 
مزمن در فضای ورزشـــی کشـــور تبدیل شـــده است؛ 
معضلـــی ریشـــه‌دار کـــه به‌رغـــم هشـــدارهای مکـــرر 
کارشناســـان و صاحب‌نظـــران، نه‌تنها درمان نشـــده، 
بلکـــه با همان اشـــکالات ســـاختاری، هر ســـال تکرار 
می‌شـــود و ضربه‌ای جـــدی و جبران‌ناپذیـــر بر پیکره 
اقتصـــاد ورزش وارد می‌کنـــد. تـــداوم ایـــن وضعیـــت 
درحالـــی اســـت کـــه در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، 
چنیـــن شـــیوه‌ای از هزینه‌کـــرد در عمـــل منســـوخ 
شـــده و باشـــگاه‌ها دیگـــر اجـــازه ندارنـــد همچـــون 
مصرف‌کننـــدگان بی‌ضابطه، بخش قابـــل توجهی از 
منابـــع بویژه منابـــع عمومی را صرف جـــذب بازیکن 

و مربـــی کنند.
فوتبـــال در دنیـــای امـــروز دیگـــر صرفـــاً یـــک رقابت 
ورزشی نیســـت، بلکه به صنعتی ســـودآور، پیچیده و 
ساختارمند تبدیل شده اســـت. بسیاری از باشگاه‌ها 

بـــا توســـعه منابـــع مالی خـــود، توانســـته‌اند ســـبد 
درآمدی‌شـــان را در هر فصل نســـبت بـــه فصل قبل 
افزایش دهنـــد و در نتیجه، ســـهامداران و هواداران 
خود را بـــا جهش‌هـــای اقتصادی چشـــمگیر مواجه 
ســـازند. در مقابـــل، فوتبال ایـــران نه‌تنهـــا از چنین 
رونـــدی بی‌بهـــره مانـــده، بلکه ایـــن مســـیر بیش از 
آن‌کـــه یک هدف قابل تحقق باشـــد، بـــه رویایی دور 
از دســـترس و حتـــی محال شـــباهت یافته اســـت؛ 
گویـــی اساســـاً اراده‌ای جدی بـــرای حرکـــت در این 

مســـیر وجود ندارد.
قوانیـــن حاکـــم بر فوتبـــال اروپـــا به‌گونـــه‌ای طراحی 
شـــده‌اند کـــه باشـــگاه‌های حرفـــه‌ای را پیـــش از هر 
چیـــز ملـــزم به دســـتیابی به ســـطحی قابل قبـــول از 
درآمدزایـــی می‌کننـــد؛ به‌گونـــه‌ای که بـــدون تحقق 
ایـــن موضـــوع و یک چشـــم انداز مشـــخص، اساســـاً 
امکان ادامه فعالیت برای آنان فراهم نیســـت. در این 
میان، قانـــون فیرپلی مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
ابزارهای نظارتی، مدیران و ســـرمایه‌گذاران باشگاه‌ها 

را ناگزیر ســـاخته تا به‌جای اتکا به منابـــع بیرونی، به 
تدوین و اجـــرای برنامه‌های اقتصـــادی هدفمند روی 
آورنـــد. براســـاس این قانـــون، باشـــگاه‌ها موظف‌اند 
تـــراز مالی مثبت داشـــته باشـــند و هزینه‌هـــای خود 
را در چارچـــوب درآمدهای واقعـــی تنظیم کنند. یوفا 
نیز بـــا اعمال نظارت‌های ســـختگیرانه، باشـــگاه‌های 
متخلـــف را بـــا مجازات‌هایـــی نظیر جریمـــه نقدی، 
محدودیـــت در نقل‌وانتقالات، کســـر امتیـــاز یا حتی 
حـــذف از رقابت‌هـــای اروپایـــی مواجه می‌کنـــد. این 
ســـازوکار در عمل راه هرگونه ولخرجـــی بی‌ضابطه را 
مســـدود کرده و باشـــگاه‌ها را به ســـمت خودکفایی و 

درآمدزایی پایدار ســـوق داده اســـت.
فوتبـــال  در  قانـــون  ایـــن  موفـــق  نســـبتاً  اجـــرای 
اروپـــا، قانونگـــذاران فوتبـــال ایـــران را نیـــز بـــه فکـــر 
الگوبـــرداری از آن انداخت؛ تلاشـــی که پس از ناکامی 
تجربه‌هایی نظیر سقف قرارداد، سقف بودجه و سایر 
سیاســـت‌های بازدارنـــده، به‌عنوان راه‌حلـــی به‌ظاهر 
ایـــده‌آل بـــرای مهـــار ریخت‌وپاش‌های باشـــگاه‌های 

فوتبال بدهکار در قاب قانون
»ایران«چالش‌های الگوبرداری از قوانین اروپایی در لیگ برتر فوتبال را بررسی می‌کند
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چرا برخی باشگاه‌ها در اروپا همیشه برنده‌اند؟

وقتی پول، ماشین قدرت می‌شود
گـــروه ورزشـــی/ افزایـــش کیفیـــت لیگ‌هـــای معتبر 
اروپایی را نمی‌توان جدا از رشـــد ساختارهای درآمدزایی 
باشـــگاه‌ها تحلیل کـــرد؛ جریانی کـــه تحت‌تأثیر قانون 
»فیرپلی مالـــی« یوفا، به بازتعریـــف الگوهای اقتصادی 
در فوتبـــال منجـــر شـــده اســـت. در این میـــان، برخی 
باشگاه‌ها توانســـته‌اند با مدیریت هوشـــمندانه منابع 
مالی و توســـعه درآمدهای پایـــدار، بـــه الگوهای موفق 
تبدیـــل شـــوند و در مقابـــل، برخـــی دیگـــر بـــه دلیل 
ناهماهنگـــی میـــان هزینـــه و درآمـــد، بـــا چالش‌های 

جـــدی مواجه شـــده‌اند.
در میان باشـــگاه‌های موفق، می‌توان بـــه رئال‌مادرید و 
بارسلونا در لالیگا اشـــاره کرد که با تکیه بر برند جهانی، 
درآمدهـــای کلان از محـــل حق پخش، اسپانســـرینگ 
و توســـعه بازارهـــای بین‌المللـــی، همـــواره در صـــدر 
درآمدزاترین باشگاه‌های جهان قرار دارند. در لیگ برتر 
انگلستان، منچستریونایتد و منچسترسیتی نمونه‌های 
بارز موفقیت اقتصادی در حوزه باشگاهداری فوتبال به 
شـــمار می‌روند؛ ســـران یونایتد با اتکا به میراث تاریخی 

و قدرت برند و مدیران سیتی با سرمایه‌گذاری هدفمند 
و هم‌راســـتا بـــا قوانین فیرپلـــی مالی، برنـــده این بازی 
بـــزرگ بوده‌انـــد. در بوندس‌لیـــگا نیـــز بایرن‌مونیخ با 
ساختار مدیریتی منسجم و درآمدهای تجاری گسترده، 
نمونه‌ای از توازن میان موفقیت ورزشی و پایداری مالی 
است. همچنین پاری‌ســـن‌ژرمن در فرانسه با وجود اتکا 
به ســـرمایه‌گذاری خارجی، تلاش کرده است با افزایش 
درآمدهای تجاری، خـــود را با الزامات یوفا تطبیق دهد.
در مقابل، باشـــگاه‌هایی نیز در قاره ســـبز وجـــود دارند 
کـــه در مدیریـــت مالـــی ناموفق عمـــل کـــرده‌ و از این 
بابت نقره‌داغ شـــده‌اند. بارســـلونا در ســـال‌های اخیر 
با بدهی‌های ســـنگین و قراردادهای پرهزینه بازیکنان، 
به نمـــادی از بحـــران مالی تبدیـــل و ناچار بـــه فروش 
دارایی‌ها و کاهش دســـتمزدها شده اســـت. در ایتالیا، 
یوونتـــوس با وجـــود موفقیت‌هـــای ورزشـــی، به دلیل 
هزینه‌های بالا و پرونده‌های مالـــی، با محدودیت‌های 
فراوانـــی مواجه اســـت. همچنین باشـــگاه‌هایی مانند 
اورتون در لیگ برتر انگلســـتان یا بوردو در فرانســـه، به 

دلیل عـــدم تعادل میـــان هزینـــه و درآمـــد و ضعف در 
جـــذب منابع پایـــدار، با خطـــرات جدی مالـــی و حتی 

ســـقوط به دســـته پایین‌تر روبه‌رو هســـتند.
تجربـــه باشـــگاه‌های اروپایی نشـــان می‌دهـــد فیرپلی 
مالی، بیش از آنکه مانعی برای هزینه‌کرد باشـــد، ابزاری 
برای هدایت باشـــگاه‌ها به سوی اقتصادی پایدار است. 
موفقیت در این مســـیر، مســـتلزم ایجاد تعـــادل میان 
جاه‌طلبی‌های ورزشی و واقعیت‌های اقتصادی است؛ 
تعادلـــی که تنها با مدیریت حرفه‌ای و نگاهی بلندمدت 

حاصل می‌شود.

داستان موفقیت قانون فیرپلی مالی در قاره سبز

باشگاهداری بدون بدهی!
گروه ورزشـــی/ اجـــرای قانون »فیرپلـــی مالی« 
در فوتبـــال اروپـــا را می‌توان یک اتفـــاق تاریخی 
از مدیریـــت ســـنتی و هزینه‌محـــور  در ‌گـــذار 
به حکمرانـــی اقتصـــادی مبتنی بر شـــفافیت و 
پایـــداری دانســـت. این قانـــون با هـــدف ایجاد 
تعـــادل میـــان درآمـــد و هزینـــه، جلوگیـــری از 
بدهی‌های انباشـــته و ارتقای پاسخگویی مالی، 
باشـــگاه‌ها را ملزم کرد فعالیت‌هـــای اقتصادی 
خـــود را در چارچوبـــی قابل نظارت و ســـنجش 

ســـامان دهند.
از  شـــده  منتشـــر  رســـمی  داده‌هـــای  و  آمـــار 
ســـوی یوفـــا نشـــان می‌دهـــد پـــس از اجـــرای 
ایـــن سیاســـت، زیـــان عملیاتـــی باشـــگاه‌ها به 
شـــکل محسوســـی کاهـــش یافتـــه و نســـبت 
دســـتمزد بـــه درآمـــد بـــه ســـطح منطقی‌تـــری 
رســـیده اســـت. باشـــگاه‌ها بـــه‌ جـــای اتـــکا به 
بـــه  ســـرمایه‌گذاری‌های نامحـــدود مالـــکان، 
ســـمت توســـعه منابع درآمدی پایـــدار از جمله 
حق پخش، اسپانســـرینگ و تجاری‌ســـازی برند 
حرکـــت کردنـــد. این تغییـــر رویکرد، عـــاوه بر 
افزایـــش شـــفافیت، موجـــب تقویـــت اعتمـــاد 
هـــواداران و ارتقای کیفیت مدیریت مالی شـــد. 
اهمیـــت این قانـــون زمانی ملموس‌تر می‌شـــود 
کـــه یوفا، باشـــگاه‌هایی را که نســـبت به رعایت 
ایـــن قانون بی‌تفاوت بودند، با جرایم ســـنگین 
مواجه کـــرده اســـت تـــا از طریـــق برخوردهای 
انضباطـــی، همه باشـــگاه‌ها را بـــه رعایت دقیق 
آن ملـــزم ســـازد. تاکنـــون باشـــگاه‌هایی مانند 
بـــه ‌دلیـــل  پاری‌ســـن‌ژرمن و منچسترســـیتی 

نقـــض مقـــررات مالی بـــا جریمه‌های ســـنگین 
مواجـــه  انتقـــالات  و  نقـــل‌  در  محدودیـــت  و 
شـــده‌اند. همچنیـــن آث‌میلان به‌طـــور موقت 
از رقابت‌هـــای اروپایـــی کنـــار گذاشـــته شـــد و 
باشـــگاه‌هایی چـــون اینترمیـــان و آ.اس.‌رم 
ناچـــار بـــه پذیـــرش توافق‌هـــای اصلاحـــی بـــا 
یوفـــا شـــدند. ایـــن نمونه‌هـــا نشـــان می‌دهـــد 
فیرپلـــی مالـــی نـــه یـــک توصیـــه، بلکه ابـــزاری 
الزام‌آور برای اصلاح رفتـــار اقتصادی در فوتبال 
اســـت. در مقابـــل، فوتبال باشـــگاهی ایـــران با 
نبـــود ســـازوکارهای مشـــابه، بـــا چالش‌هایـــی 
جـــدی روبـــه‌رو اســـت. وابســـتگی بـــه منابـــع 
عمومی، نبود شـــفافیت مالـــی، هزینه‌کردهای 
غیرهدفمنـــد و بدهی‌هـــای انباشـــته، ســـاختار 
ه  کـــرد ه  شـــکنند ا  ر ه‌ها  شـــگا با ی  د قتصـــا ا
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، نه‌تنهـــا ارزیابـــی 
عملکرد مدیران دشـــوار اســـت، بلکـــه پایداری 
مواجـــه  جـــدی  تردیدهـــای  بـــا  نیـــز   مالـــی 

می‌شود.
الگوگیـــری هدفمنـــد از فیرپلی مالـــی می‌تواند 
مســـیر اصلاح اقتصـــاد فوتبـــال ایـــران را هموار 
کنـــد. الـــزام بـــه شـــفافیت، کنتـــرل هزینه‌ها، 
توســـعه درآمدهـــای پایـــدار و حرفه‌ای‌ســـازی 
مدیریـــت، از جمله دســـتاوردهای بالقـــوه این 
رویکـــرد اســـت. تجربـــه اروپـــا نشـــان می‌دهد 
هرچند این مســـیر ممکن اســـت در کوتاه‌مدت 
امـــا در  بـــا محدودیت‌هایـــی همـــراه باشـــد، 
بلندمـــدت به تعـــادل، اعتماد و رشـــد پایدار در 

فوتبـــال منجر خواهد شـــد.

سوژه

گـــروه ورزشـــی/ اگـــر قانـــون »فیرپلـــی مالی« بـــه‌ صورت 
هدفمنـــد، دقیق و قانونمنـــد در فوتبال ایران اجرا شـــود، 
طبیعتاً بســـیاری از باشـــگاه‌های حاضر در لیـــگ برتر قادر 
نخواهنـــد بـــود موقعیت فعلی خـــود را به شـــکل پایدار و 
بدون تغییر حفظ کنند. در چنین شرایطی، امکان جذب 
و به‌کارگیـــری بازیکنـــان گرانقیمت نیز به‌شـــدت محدود 
خواهد شـــد. با نگاهی گـــذرا به وضعیت مالـــی و درآمدی 
باشـــگاه‌های فوتبال ایران، بـــه‌ وضوح درمی‌یابیـــم که در 
اکثریت قریـــب به اتفاق باشـــگاه‌ها خبـــری از درآمدهای 
پایدار، شفاف و مبتنی بر استانداردهای اقتصادی نیست.
انبـــوه پرونده‌های حقوقـــی باشـــگاه‌ها در کمیته تعیین 
وضعیـــت فدراســـیون فوتبـــال و ســـایر ارکان قضایی که 
عمدتاً ناشی از شـــکایات مربیان و بازیکنان سابق است، 
به‌خوبـــی نشـــان می‌دهد کـــه وضعیت مالی باشـــگاه‌ها 
نه‌تنهـــا رضایتبخش نیســـت، بلکـــه در بســـیاری از موارد 
نگران‌کننـــده اســـت. در این میـــان، باشـــگاه‌های بزرگی 
همچون اســـتقلال و پرســـپولیس نیز به‌عنوان نمادهای 
فوتبال ایران، سال‌هاســـت با پرونده‌هـــای متعدد مالی، 
بدهی‌های انباشـــته و محکومیت‌های بین‌المللی دست‌ 
و پنجـــه نرم می‌کننـــد؛ موضوعی کـــه نه‌تنها اعتبـــار این 
باشـــگاه‌ها را خدشـــه‌دار کرده، بلکه نشـــان‌دهنده عمق 
چالش ساختاری در مدیریت مالی فوتبال باشگاهی کشور 
اســـت. بر این اســـاس، نمی‌توان باشـــگاه‌های بدهکار و 
گرفتـــار در تعهـــدات مالی معـــوق را در زمره باشـــگاه‌های 
موفـــق اقتصادی قرار داد. از ســـوی دیگر، نبود شـــفافیت 
در قراردادهـــای بازیکنـــان و مربیان یکـــی از چالش‌های 
اساســـی فوتبال ایران اســـت؛ چالشی که هیچ سنخیتی 
با سازوکارهای سختگیرانه و شـــفاف فیرپلی مالی در اروپا 
نـــدارد. این عدم شـــفافیت صرفاً بـــه قراردادهـــا محدود 
نمی‌شـــود، بلکه عدم انتشـــار عمومی صورت‌های مالی، 
نبـــود گزارش‌های بـــه‌روز از بدهی‌ها و درآمدهـــا و فقدان 
دسترســـی افکارعمومی به اطلاعات مالی باشـــگاه‌ها نیز 
بـــر پیچیدگـــی این معضـــل اضافه کـــرده اســـت. هرچند 
برخی مدیران باشـــگاه‌ها از جمله مدیران عامل استقلال 
و پرســـپولیس، مدعی شـــفافیت عملکرد مالی هستند، 
اما در عمل ســـند معتبر و قابـــل اتکایی بـــرای اثبات این 
ادعاهـــا ارائه نمی‌شـــود و تناقض میان اظهارات رســـمی و 
واقعیت‌هـــای موجود، اعتمـــاد عمومی را بیـــش از پیش 
تضعیف کـــرده اســـت. عـــاوه بر ایـــن، وضعیـــت مبهم 
باشـــگاه‌ها در فرآیند اخذ مجوز حرفه‌ای، وجـــود ایرادات 
متعدد در پرونده‌های مالی و نبود ترازنامه‌های استاندارد و 
حسابرسی‌‌شده، موجب شده است بسیاری از باشگاه‌ها 
در مســـیر دریافت این مجوز بـــا چالش‌های جدی و بعضاً 
بازدارنده مواجه شـــوند. تجربه ســـال‌های اخیر نیز نشان 
داده اســـت حتـــی باشـــگاه‌های بزرگی مانند اســـتقلال و 
پرســـپولیس بارها بـــه ‌دلیل همین نارســـایی‌های مالی و 
مدیریتی در آســـتانه محرومیت از رقابت‌های بین‌المللی 
قـــرار گرفته‌انـــد؛ هشـــداری جدی کـــه همچنـــان به‌طور 
کامـــل جدی گرفته نشـــده اســـت. در کنار این مســـائل، 
باید به وابســـتگی گسترده بســـیاری از باشگاه‌ها به منابع 
عمومی یا خصولتی اشـــاره کـــرد؛ موضوعی کـــه در عمل 
اســـتقلال مالی باشـــگاه‌ها را زیر ســـؤال بـــرده و آنهـــا را از 
حرکت به ســـمت مدل‌های حرفه‌ای بازداشـــته اســـت. 
همچنین نبود زیرساخت‌های مناســـب برای درآمدزایی 
پایدار از جمله حـــق پخش تلویزیونی شـــفاف، بازاریابی 
حرفه‌ای، فروش مؤثر محصولات هواداری و توســـعه برند 
باشگاهی باعث شده باشگاه‌ها برای بقا، به منابع ناپایدار 
و بعضاً غیرشـــفاف متکـــی بمانند. بی تردید تـــا زمانی که 
اصلاحات ســـاختاری در حوزه مدیریت، شـــفافیت مالی، 
پاســـخگویی و نظام درآمدی باشـــگاه‌ها به‌طـــور جدی در 
دســـتور کار قرار نگیرد، اجرای فیرپلی مالی نه‌تنها دشوار، 
بلکه در عمل غیرممکن خواهد بود. در چنین شرایطی، 
حتی پرهوادارترین و پرافتخارترین باشـــگاه‌های ایران نیز 
از چرخـــه معیوب بدهـــی، بی‌ثباتـــی و ناموفـــق در امان 
نخواهند مانـــد و فوتبال ایران همچنان هزینه این معضل 

مزمن را پرداخـــت خواهد کرد.

گرفتاری بزرگ آبی و قرمز
آیا فیرپلی مالی، فوتبال ایران را متحول می‌کند؟

خصولتـــی مطرح شـــد. در همین چارچـــوب، رئیس 
فدراســـیون فوتبال پیش از آغاز فصل بیست‌وششم 
لیگ برتر اعلام کـــرد که قانون فیرپلی مالی در فوتبال 

ایـــران نیز بـــه اجرا درخواهـــد آمد.
ولی مســـأله اصلـــی نه در »اعـــام« این قانـــون، بلکه 
در »امـــکان اجـــرای واقعی« آن پنهان شـــده اســـت. 
پرســـش اساســـی اینجاســـت که آیا فوتبال باشگاهی 
ایران، با ســـاختار عمیقاً مصرف‌گرای کنونی، اساســـاً 
ظرفیت اجرای هدفمند چنیـــن قانونی را دارد؟ یا این 
طرح نیز همچون بســـیاری از تصمیمات شـــتاب‌زده 
و مقطعـــی ســـال‌های اخیـــر، از پیـــش محکـــوم بـــه 

شکســـت است؟
واقعیـــت انکارناپذیـــر آن اســـت که کارآمـــدی چنین 
قانونـــی در گـــرو اســـتقرار نظـــام مدیریتـــی کاربلـــد، 
قانون‌مـــدار و شـــفاف اســـت و مطمئنـــاً در غیـــاب 
شـــفافیت مالی و پاســـخگویی در عملکرد اقتصادی 
باشـــگاه‌ها، اجـــرای ایـــن قانـــون نه‌تنهـــا ثمربخـــش 
نخواهـــد بـــود، بلکـــه بـــه نمایشـــی نـــاکام، مشـــابه 
تجربه‌های پیشـــین، تبدیل خواهد شد. در شرایطی 
کـــه از میـــان ۱۸ باشـــگاه حاضـــر در رقابت‌های لیگ 
بیست‌وششـــم، تنهـــا ۴ باشـــگاه به‌صـــورت واقعـــی 
خصوصی اداره می‌شـــوند و ۱۴ باشگاه دیگر همچنان 
وابســـته بـــه منابـــع عمومی‌انـــد، چگونـــه می‌تـــوان 
انتظـــار موفقیـــت چنین طرحـــی را داشـــت؟ تجربه 
نشـــان داده اســـت که باشـــگاه‌های متکی بـــه منابع 

عمومی، نه‌تنها از شـــفافیت مالی برخوردار نیستند، 
بلکه ســـازوکار هزینه‌کـــرد آنها نیز در هالـــه‌ای از ابهام 
قـــرار دارد و معمـــولاً هیـــچ تصویر روشـــنی از عملکرد 

مالی‌شـــان در دســـترس نیست.
از ســـوی دیگـــر، نبـــود درآمد پایـــدار در باشـــگاه‌های 
ایرانـــی، یکی از مهم‌ترین موانع ســـاختاری در مســـیر 
اجـــرای ایـــن قانون به شـــمار مـــی‌رود. باشـــگاهی که 
اساســـاً فاقد مدل درآمدی مشـــخص اســـت، چگونه 
می‌توانـــد هزینه‌های خـــود را بر مبنـــای درآمد تنظیم 
کنـــد؟ این تناقـــض بنیادین، به‌تنهایی نشـــان‌دهنده 
شـــکاف عمیق میان واقعیت فوتبال ایـــران و الزامات 

فیرپلی مالی اســـت.
برایـــن اســـاس، پیـــش از هرگونـــه شـــتاب‌زدگی در 
اجـــرای قوانیـــن بازدارنـــده‌ای چـــون فیرپلـــی مالی، 
ضـــروری اســـت زیرســـاخت‌های لازم فراهـــم شـــود. 
خصوصی‌ســـازی واقعی باشـــگاه‌ها، ایجاد شـــفافیت 
در نظام مالی، تعریف منابـــع درآمدی پایدار و تعیین 
پیش‌شـــرط‌هایی  انباشـــته،  بدهی‌هـــای  تکلیـــف 
هســـتند که بدون تحقق آنها، اجـــرای چنین قوانینی 
نه‌تنهـــا کارآمد نخواهد بود، بلکه به سرنوشـــت ســـایر 
طرح‌های ناکام دچار خواهد شـــد. درغیراین صورت، 
این قانـــون نیز صرفاً به اقدامی نمایشـــی دیگر تبدیل 
می‌شـــود که نه‌تنها گرهی از مشـــکلات فوتبـــال ایران 
نمی‌گشـــاید، بلکه خود به معضلی تازه در مســـیر این 

ورزش تبدیل خواهد شـــد.


